
هل عرض أحمد الحسن المعجزة على المراجع !
 آیا احمد الحسن از مراجع خواسته از او معجزه بطلبند؟! 

قــد يــتوهــم الــبعض - وحــتى بــعض المؤمــنين ربــما - أنّ الــسيد أحــمد 
الــــحسن (عــــليه الســــلام) عــــرض المعجــــزة ابــــتداءً عــــلى المــــراجــــع، وتــــرك أمــــر 

تحديدها إليهم، وأما هو فدوره أنه ينفذّ ما يقترحون ويطلبون !!

برخی افراد و چه بسا گروهی از مؤمنین، چنین گمان می کنند که سید احمد الحسن (عـليه السـلام) 
در بدو امر، طلب معجزه  را بر مراجع عرضه داشته و تعیین نوع آن را هم به ایشان واگذار کرده 
است؛ یعنی نقش سید احمد الحسن (عـليه السـلام) آن است که هر چه مراجع پیشنهاد و طلب کنند به 

اجرا درآورد!! 

هـكذا قـد يـظنّ الـبعض. ولـكن الـحقيقة هـي مـا يـوضـحه الـسيد أحـمد 
الحسن (عليه السلام) بقوله:  

الحسن (عــليه  احمد  سید  که  است  چیزي  همان  واقعیت،  ولی  شده اند؛  متوهم  گونه  این  برخی 

السلام) در کلام خویش تشریح می کند: 

[ بـــالنســـبة لـــقضية المعجـــزة، الـــتي عـــرضـــنا عـــلى بـــعض المـــراجـــع أن 
يوثقّوا طلبهم لها، وأنّ الحجة يعُرف بها، ببيان رسمي منهم. 

«در خصوص قضیه ي معجزه، ما به برخی از مراجع گفتیم که درخواست خود را مستند و مکتوب 
کنند و با صدور بیانیه اي رسمی تصریح نمایند بر این که حجت به وسیله ي معجزه شناخته می شود. 

يــجب الانــتباه أنــهم هــم مــن طــلبها ابــتداءً، والاســتجابــة كــانــت لــبيان 
أنــهم إمــا كــذابــون وغــير جــادّيــن وإنــما يــريــدون تــضليل الــناس، وهــذا 
يـتبيّن بـعد أن خـاطـبناهـم رسـمياً وهـم لا يسـتجيبون. وإمـا إن اسـتجابـوا 
وكـتبوا بـيانـاً رسـمياً ووثـقوا طـلبهم، فـهم بهـذا يـبيّنون أنـهم جهـلة؛ لأنـهم 



حـصروا طـريق مـعرفـة الـحجة بـالمعجـز، بـينما هـو لـيس الـطريق الـوحـيد، 
بل هو طريق مختلف فيه. 

باید توجه داشت که ابتدا این مراجع بودند که خواستار معجزه شدند و پاسخ گویی به آنها براي 
بیان این مطلب بود که آنها یا دروغ گو هستند و جدیتی ندارند و فقط می خواهند مردم را به بی راهه 
بکشانند و این قضیه پس از آن روشن شد که ما به طور رسمی آنها را مورد خطاب قرار دادیم و آنها 
از پاسخ گویی سر باز زدند؛ و یا اگر هم پاسخ می دادند و بیانیه اي رسمی می نوشتند و درخواست خود 
را مستند می نمودند، در واقع از نادانی خود پرده برمی داشتند زیرا آنها راه شناخت حجت را به معجزه 
منحصر کرده اند، در حالی که معجزه تنها راه ممکن نیست بلکه (براي معرفت پیدا کردن نسبت به 

حجت الهی) راه هاي مختلفی وجود دارد. 

المــراجــع ووكــلاؤهــم قــالــوا لــلناس: لا نؤمــن إلا أن يــأتــينا بــالمعجــزة، 
فـكانـت الاسـتجابـة مـن أحـمد الـحسن لـطلبهم وأن يـوثـقوا طـلبهم لـبيان 

أمرين: 
مراجع و وکلاي آنها به مردم گفتند: ایمان نمی آوریم مگر این که براي ما معجزه اي بیاورد. احمد 
الحسن پذیرش این درخواست را منوط به مستند و مکتوب کردن تقاضاي شان کرد، با هدف آشکار 

شدن دو موضوع: 

: إنــهم  كــذابــون، ويــتبيّن كــذبــهم إن لــم يــكتبوا طــلبهم وينشــروه  أولاً
بين الناس. 

اول: آنها دروغ گو هستند و اگر خواسته ي خود را ننویسند و بین مردم منتشر نسازند، دروغ شان 
نمایان می گردد. 

ثـانـياً: إنـهم جهـلة ويـخالـفون الأصـل الـعقائـدي وهـو أنّ الـحجة يـُعرف 
بــالــنص، وأمــا كــونــه يــمكن أن يـُـعرف بــالمعجــزة فــهو مــختلف فــيه، فــكيف 

جعل المراجع الطريق الوحيد لمعرفة الحجة هو إظهار المعجزة ؟!
دوم: آنها نادان اند و با این اصل اعتقادي که حجت با نص شناخته می شود، مخالفت می ورزند. 
این که آیا حجت را با معجزه می توان شناخت یا نه موضوعی مورد اختلاف است؛ حال چگونه است 

که مراجع تنها راه شناخت حجت را اظهار معجزه می دانند؟! 



هـــذا ردٌّ عـــلى بـــعض مـــن يـــكذبـــون ويـــقولـــون إنّ أحـــمد الـــحسن جـــاء 
وعرض على المراجع ابتداءً طلب أيّ معجزة ].

این پاسخ برخی از کسانی است که به دروغ می گویند احمد الحسن آمده و خودش از همان ابتدا 
به مراجع گفته است که هر معجزه اي می خواهند از او طلب کنند». 

* * *


